
  این اتفاقات حوالی چه ماه هایی از جنگ اتفاق افتاد؟
از 31 شهریور که جنگ شروع شد تا دوم آبان همان سال 59. تاریخ آخرش را 

هم خوب یادم مانده. چون حادثه مهمی برای ما رخ داد توی آن روز.

  چه حادثه ای؟
دوم آبــان می شــود روزی کــه عمو امیر توی آبادان به شــهادت رســیدند. خیلی 

اتفاق دردناکی بود برای ما.

  ماجرا چطور اتفاق افتاده بود؟
ببینیــد مــا همان ایام بــرای کمک می رفتیم بیمارســتان های اهواز. یعنی جنگ 
جوری شده بود که پرستار و دکتر توی بیمارستان ها خیلی کم بود و نیاز شده 
بود که مردم هم کمک کنند. حتی تا داخل اتاق عمل هم دوست های داوطلب 
مــا می رفتنــد. یــک بار که رفتــه بودیم بیمارســتان، دیدیم که رزمنده هــا را روی 
آسفالت های جلوی بیمارستان خوابانده اند. این مال همان ماه های مهر و آبان 
اســت. خــب تــوی این ماه ها هنــوز زمین اهواز داغی خــودش را دارد. پرس وجو 
کردیم و فهمیدیم که بیمارســتان ها همه پر شــده اند. حتی چند تا هتل را هم 
بیمارستان کرده بودند و آن ها هم دیگر جا نداشتند. مسئولین بیمارستان ولی 
اعلام کرده بودند که اگر نیروی کافی باشد، می توانند یک بیمارستان صحرایی 

راه بیندازند. من داوطلب شدم که توی این کار کمک کنم. 

  یعنی ازدحام مجروح تا این حد زیاد بود. آن هم همان ماه های اول 
جنگ؟

ببینید، از 31 شــهریور که بمباران ها شــروع شــد، مرتب هر روز جدی و جدی تر 
می شــد، ولــی مــردم فکر می کردنــد که مثلاً حالا فردا تمام می شــود، پس فردا 
تمام می شود. کم کم یک عده شروع کردند به ترک کردن شهر. از آن طرف هم 
از جبهه ها ســیل مجروحین به ســمت بیمارســتان های اهواز ســرازیر شده بود. 
بخصوص که توی ماه های اولیه، تلفات جنگ خیلی بالا بود. چون ما امکانات 

زیادی نداشتیم و از طرفی هم توی جنگ غافلگیر شده بود.
خلاصه من داوطلب شدم و عده ای از خانم ها را جمع کردیم. به ما گفتند که 
ســه کیلومتری بیرون شــهر، جایی هســت بــه نام »مارون« که قبــل از انقلاب 
محل زندگی مستشــارهای خارجی شــرکت نفت بوده؛ انگلیسی ها، آلمانی ها، 
فرانسوی ها. این محل حالا خالی از سکنه شده بود و وقتی رفتیم، دیدیم کلی 
کانکس مثل کانکس های پلیس ازشان باقی مانده. شاید تا چند کیلومتر که 
می رفتی توی چند ردیف این کانکس ها چیده شده بود. به ما گفتند که برویم 
و این کانکس ها را تمیز کنیم. ما هم شروع کردیم و از روز بعد، صبح های زود 
یــک مینی بــوس می آمــد دنبالمان. من بــودم، دخترخاله هــا و دخترعموهایم و 
یکی از نوه های خاله مادرم. نماز صبح را که می خواندیم، نفری یک ساندویچ 

برمی داشتیم، سوار مینی بوس می شدیم و می رفتیم محل کانکس ها. 

  دقیقاً چند نفر بودید؟
به طور متوسط هشت نفر. البته بیشتر و کمتر می شدیم، ولی معمولاً هشت 
نفــر را بودیــم. ســه، چهــار هفتــه ای هــم رفتیم تــا همه ایــن کانکس هــا را تمیز 
کردیم. فضای داخلشــان را مرتب می کردیم، پتوها را می شســتیم... فکر کنید 
حالا دخترهایی که اصلاً توی خانه خودشــان کار نمی کردند، اینجا کاری شــده 
بودنــد. مثــلاً خود من یادم هســت توی خانه که ظرف شســتن نوبتم می شــد، 
این قــدر ظرف هــا را بــه هــم می کوبیــدم که همه عاصــی می شــدند. می گفتند: 
»یکــی دیگــه بره ظرف بشــوره!« )می خندد( ولی آنجــا آن  قدر کار می کردیم که 

حد نداشت. این قدر که شب از شدت خستگی بیهوش می شدیم.
یک روز همین که داشتیم از محل کانکس ها برمی گشتیم، دیدیم محمدعلی، 
یکــی از پســرعموهایمان دم ســه راهی نزدیــک مارون وســط راه ایســتاده. یکی 
از دخترهــا تــوی مینی بوس گفت: »بچه ها محمدعلــی، محمدعلی...« دیدیم 
بلــه، خود محدعلی اســت. محمدعلی خیلی بــرای ما عزیز بود. حالا فکر کنید 
محمدعلی را که آبادان بوده، یک دفعه وسط راه دیدیم. سوارش کردیم و رفت 
نشست ته مینی بوس. ما هم جمع شدیم دورش. میترا، دخترعمویمان ازش 
پرسید: »محمدعلی از آقام چه خبر؟« محمدعلی هیچ جوابی نداد. یعنی کلاً 
هیچــی نمی گفــت. هر چقدر ســر به ســرش گذاشــتیم، دیدیم نــه، هیچ حرفی 
نمی زند. تا بالاخره رسیدیم خانه. توی خانه هم حرف نمی زد. گذشت، تا اینکه 
بالاخره یکی از همسایه  ها که بهش می گفتیم »عموبهرامی« آمد درِ خانه مان. 
از رفقای خدابیامرز پدرمان بود. عموبهرامی آمد و فقط دو جمله گفت، فقط. 

گفت: »هر چی خاک دارید، به سر بریزید. امیر شهید شده...« خبر دردناکی 
بود. یک جور که انگار ما دوباره پدرمان از دست دادیم. دوباره خانه واویلا شد. 

صدای شیون دوباره بلند شد.

  این می شود دوم آبان 59. 
بلــه. می گفتنــد کــه عمــو توی بمباران هــای آبادان، توی خانه خودشــان شــهید 
شــده اند. ترکش خورد بوده به گلویشــان. محمدعلی هم انگار از آبادان آمده 
بود که خبر شهادت را به ما بدهد، ولی نتوانسته بود. به خاطر شرایط آبادان، 

پیکــر عمــو را بــدون حضــور مــا 
دفــن کــرده بودند و ما هم چون 
نبــود،  خــوب  اهــواز  وضعیــت 
رفتیم شوشــتر و سر خاک پدرم 
مراسم ها را برگزار کردیم. بعد از 
همین مراسم هم دیگر خانواده 
ما توی شوشــتر مســتقر شــدند 
و برنگشــتند. از مــا دخترها هم 
خواستند که همراهشان برویم. 
مــا ولی قبــول نکردیم و تصمیم 

گرفتیم که توی اهواز بمانیم. 

  دخترها یعنی چه کسانی؟
یعنــی مــن و چنــد تا از خواهرها، دخترعموها و دخترخاله ها. ما حاضر نشــدیم 
شهر را ترک کنیم. گفتیم: »ما حق نداریم شهر رو ترک کنیم و تحویل دشمن 
بدیــم.« کلــی کار هــم بــود که باید توی اهــواز انجام می دادیم. کار بیمارســتان 
صحراییِ مارون هنوز ادامه داشت. خلاصه همه رفتند و من، مریم و صغری، 
خواهرهایــم، قدم خیــر و ثریا و زهــرا، دخترخاله هایمان، میترا، دخترعمویمان و 
شــهناز، نــوه خاله مــادرم ماندیم. گاهــی وقت ها هم افراد دیگــری از دخترهای 
فامیل به ما سر می زدند، ولی بیشتر، همین جمع بودیم. بزرگترین مان می شد 
»قدم خیر« که آن موقع 25 ســاله بود. این جمع بدون حضور هیچ مردی توی 
خانــه مــا در اهــواز مانــد. آن هــم در شــرایطی که کوچــه تقریباً خالی از ســکنه 
شــده بــود و فقــط »عموبهرامــی« و تــک و توکــی از خانه هــای آن طــرف کوچــه 

مانده بودند.

  انگار به معنای واقعی، زندگی در شهر جاری نبود.
ایــن زمانــی کــه تعریــف می کنــم، زمانــی اســت کــه بســتان و سوســنگرد تحت 
محاصــره بودنــد. یعنــی دشــمن از یــک طرف تــا 150 کیلومتری ما رســیده بود. 
آبادان و خرمشــهر هم محاصر بودند. از این طرف هم تا لوله ســازی نورد اهواز 
را محاصــره کــرده بودنــد. بــه همین خاطر شــهر عملاً خالی از جنــب و جوش و 

حرکت بود. 

  در واقع هر آدمی توی اهواز بود، برای جنگ مانده بود.
به جز بعضی هایی که جایی برای رفتن نداشــتند. داشــتیم آدم هایی که مجبور 
بودنــد بماننــد. بعضــی روســتایی ها هم که روستاهایشــان بمبــاران یا محاصره 
شــده بــود، بــرای زندگی آمده بودند شــهر. همه این ها از ســر اجبــار بود. یعنی 

کسی اگر می توانست، می رفت. 

  شما هشت نفر ولی می توانستید و نرفتید. این به خاطر بیمارستان 
صحرایی بود؟

نه. ما ماندیم، چون می دیدیم که آمده اند شهرمان را بگیرند. باید می ماندیم. 
برای این سرزمین باید می ماندیم. چون سرزمین آبا و اجدادی مان بود. 

  این جمع ماند در اهواز. تا کی؟
فکــر می کنــم تــا اردیبهشــت 60 ایــن حالــت توی شــهر بــود و بعد کم کــم مردم 
برگشتند. همین پنج، شش ماه هم زمان حضور ما دخترها توی آن خانه بود. 
بعــد خانواده هــای مــا هم کم کم برگشــتند و شــهر هم حالت قبلــی را پیدا کرد. 
در این فاصله، رزمنده ها هم توانســته بود دشــمن را عقب بزنند و جنگ دیگر 
جنگ شهری نبود. البته هر زمانی که پیشرفت ما توی جبهه چشمگیر می شد، 
دوبــاره بمباران هــا شــدت می گرفتند. ولی ما دیگر یاد گرفتــه بودیم چطور باید 

زندگی کنیم. 

مریم یکدفعه گفت: »زهرا، 
من دستم خیلی درد 

می کنه.« گفتم: »چیزی 
نیست. یک کم تحمل کنی 

خوب می شه.« گفت: »نه، 
خیلی درد می کنه. فکر 

می کنم یک چیزی توی دست 
حسین منفجر شده!«       
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